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زیستبوم

معضل پلاستیک و رشد پرُشتاب فرهنگ مصرفی
بطری خالی  را در سطل انداختید؟ واقعاً »هیچ« کاری برای محیط زیست نکردید

ماجرای  زیســت بوم:  گروه  ســپهرغرب، 
پلاستیک همان داســتان سوخت های فسیلی 
است و رشد پرُشــتاب فرهنگ مصرفی؛ اسم 
پلاســتیک که می آید، همه یــاد بطری آب و 
یا کیســه خرید می افتند، گرچه واقعیت چیز 
دیگری است. حدود 50 درصد از لوازم خودروها 
از پلاستیک ساخته شــده و لباس هایمان هم 
بیشتر از پلی استر هســتند تا نخ و پنبه؛ چرا 
در دسترس  و  ارزان، ســبک  نباشد؟  این طور 
و از همه مهم تر اینکه راحت می شــود دورش 
انداخت. همین هم باعث شــده تــا لکه ای از 
زباله به وسعت سه برابر کشور فرانسه در وسط 

اقیانوس آرام ایجاد شود.
پلاســتیک همه جا را فرا گرفتــه و ناگهان به این 
نتیجه رســیده ایم چیز بســیار بدی اســت. شــاید 
شگفت زده شوید از شنیدن اینکه در ساخت خودروها 
و هواپیماهای امروزی نیز 50 درصد پلاستیک به کار 
رفتــه؛ همچنین در بریتانیا از پلاســتیک در مقادیر 
جزئی به صورت چســب برای بستن بخش اعظم 60 

میلیارد چای کیسه ای در هرسال استفاده می کنند.
وقتی این ها را به گسترش چشمگیر اسباب بازی ها، 
بسته بندی ها و خُرده ریزهای خانگی اضافه می کنیم، 
وسعت امپراتوری پلاســتیک هویدا می شود؛ سالانه 
حدود 340 میلیون تنُ مواد پلاستیکی تولید می شود 
که برای پـُـر کردن هر آسمان خراشــی در نیویورک 
کافی اســت. در اوایل دهۀ 1990 از مرز تولید 100 

میلیون تنُ پلاستیک در جهان گذشتیم.
اما اکنون به دلایل نامعلومی شورشی جهانی علیه 
پلاســتیک را شاهد هستیم. طی سال 2016 سازمان 
صلح ســبز طوماری را در ممنوعیت میکرومهره های 
پلاســتیکی در انگلســتان درســت کرده بود که در 
عــرض فقط چهار ماه، 365 هــزار امضا جمع کرد و 
توانســت بزرگ ترین طومار زیست محیطی ارائه شده 
به دولت شــود. گروه هایی معترض از آمریکا گرفته تا 
کره جنوبی، موادی را که بســته بندی های پلاستیکی 
نامطلــوب و زائد می نامند، در ســوپرمارکت ها تلنبار 
کرده اند. در اوایل ســال 2018 مشتریان انگلیسی در 
اعتراض به بازیافت ناپذیر بودن بسته بندی چیپس ها، 
آن قدر پاکت چیپس به تولیدکننده های چیپس پست 

کردند که اداره پست به ستوه آمد!
وحشت از پلاســتیک را در ســطوح عالی دولت 
می توان به واکنش عجولانــه در برابر بلایای طبیعی 
و یا بحران بهداشــتی عمومی تشــبیه کرد. سازمان 
ملل علیه پلاســتیک یک بارمصــرف اعلام »جنگ« 
کرده اســت؛ در بریتانیا ترزا می پلاســتیک را »بلا« 
)1( نامیــده و دولت را متعهد به اجرای برنامه ای 25 
ساله برای حذف بسته بندی های یک بارمصرف تا سال 
2042 کرده است و هند هم اعلام کرده که همین کار 

را انجام خواهد داد، اما تا سال 2022.
جولیــان کربی، از کنشــگران شــبکه بین المللی 
»دوســتان زمیــن« می گویــد: در طــول تقریباً دو 
دهه مبــارزه، هرگز چنین چیزی ندیده ام. ســازمان 
دوســتان زمین برنامه پلاســتیکی خود را از ســال 
2016 آغاز کرد؛ سازمان صلح جهانی تا سال 2015 
گروهی اختصاصی برای پلاســتیک نداشــت. یکی از 
روزنامه نگاران دیلی میل که از نخســتین روزنامه های 
فعال در موضوع پلاستیک بود، به من گفت که بیش 
از هر مسئله زیســت محیطیِ دیگر، درباره پلاستیک 

نامه دریافت می کنند.
حالا مجموعه مســتند »سیاره زمین 2« را داریم. 
دسامبر گذشته 6 دقیقه از آخرین قسمت این سریال 
مستند به بررســی تأثیر پلاستیک بر زندگی دریایی 
اختصاص یافته بود؛ لاک پشــتی در تور پلاســتیکی 
گرفتار شــده و مرغ دریایی بزرگی به خاطر تکه های 

پلاستیکیِ رفته در شکمش، مرده بود.
شــاید در آستانه پیروزی زیســت محیطی بزرگی 
هستیم، از همان جنس پیروزی که اکنون با گذشت 
سه دهه پس از اقدام موفق علیه باران های اسیدی و 
گازهای سی اف ســی مشاهده نشده است. موج بزرگ 
خشم عمومی صاحبان قدرت را به حذف یک ماده از 
زندگی جمعی ما وادار می کند و با تعهدات بزرگی که 
تاکنون حاصل شده اســت، نشانه های امیدبخشی به 

چشم می خورد.
اما رهایــی از پلاســتیک نیازمند چیــزی فراتر 
در  بســته بندی  بــدون  راهروهــای  راه انــدازی  از 
سوپرمارکت ها و عدم اســتفاده از نی های پلاستیکی 
اســت. درواقع پلاســتیک آن قــدر ارزان بود که دور 
ریختنش به آســانی توجیه پذیر شــد؛ این کار برای 
خریداران راحت بود و فروشــندگان نیز خوشــحال 
بودنــد که به ازای هر نوشــیدنی و یا ســاندویچ، یک 
ظرف پلاســتیکی جدید نیز به آن ها می فروشند. اما 
باید بدانیم چگونه شــیوه زندگی ما این سیاره خاکی 

را دگرگون کرده است.
دانشمندان کشف کردند که پلاستیک ها در مناطق 
آرام بین جریان های اقیانوســی انباشــته می شوند و 
قسمت هایی را تشکیل می دهند که کرتیس ابِسمایر، 
اقیانوس شــناس آمریکایی آن ها را»لکه های زباله ای 

بزرگ« نامید.
در ســال 2004 مقیاس مشــکل وقتی آشکارتر 
شــد که ریچارد تامسون، اقیانوس شــناس دانشگاه 
پلیموث اصطلاح »میکروپلاســتیک« را برای اشــاره 
به میلیاردها ذره پلاســتیکی ابداع کرد که از تخریب 
پلاســتیک های بزرگ تر ناشی می شوند. پژوهشگرانی 
از سراسر دنیا شــروع به فهرست  کردن راه های ورود 
این میکروپلاستیک ها به اندام های موجودات زنده از 
کریل های ریز گرفته تا آبزیان بزرگی مانند ماهی تن 
کردند. در سال 2015 گروهی به رهبری جنا جامبِک، 
مهندس محیط زیست دانشگاه جورجیا به این برآورد 
رسیدند که هرســاله حدود 4/8 تا 12/7 میلیون تنُ 
پلاســتیک وارد اقیانوس می شود و پیش بینی کردند 

که این رقم تا سال 2025 دو برابر خواهد شد.
معضل پلاســتیک به طرز حیرت آوری بزرگ بود 
که مردم را نگران کرد. رونالد گایر، بوم شناس صنعتی 
برجســته از دانشــگاه کالیفرنیا  به من گفت که بین 
ســا ل های 2006 تا 2016 تعداد مصاحبه هایش در 
موضوع پلاستیک شــاید کمتر از 10 مورد بوده، اما 
در دو سال گذشته بیش از 200 درخواست مصاحبه 

دریافت کرده است.

موضوع این اســت که نگرش کلی ما به پلاستیک 
دچار تحول عمیقی شــده، ما پیش تر پلاســتیک را 
آشــغال می دیدیم و آن را مثل زباله های دیگر نوعی 
مزاحمت می انگاشــتیم و نه تهدیدی جــدی. اخیراً 
نگرش مذکور با پذیرش گسترده این واقعیت کم رنگ 
شده است که پلاستیک بســیار فراگیرتر و شوم تر از 

چیزی است که مردم تصورش را می کردند.
میکرومهره هــا دانه های پلاســتیکی بســیار ریز 
و ساینده ای هســتند که شــرکت ها در اواسط دهه 
1990 برای ایجاد ســایندگی به محصولات آرایشی 
و پاک کننده اضافه می کردند )تقریباً همه محصولات 
پلاســتیکی پیش  از ایــن همتایی طبیعــی و اغلب 
تجزیه پذیــر داشــتند؛ میکرومهره های پلاســتیکی 
جای هســته های گیاهی آسیاب شده و یا سنگ  پا را 
گرفتند(؛ از سال 2010 هشــدارهای دانشمندان در 
مورد خطرات احتمالی کــه زندگی دریایی را تهدید 
می کرد، بیشــتر شد و مردم از شــنیدن خبر وجود 
میکرومهره ها در هزاران محصــول مصرفی خود، جا 

 خوردند.
به گفتــه ویــل مک کالــوم رئیــس پویش های 
پلاستیکی ســازمان صلح سبز انگلستان، وقتی مردم 
فهمیدنــد میکرومهره ها در میلیون هــا لوله فاضلاب 
حمام ها جریان دارند، لحظه  کلیدی شــورش عمومی 
علیه پلاســتیک بود. وقتی در ســال 2015 کنگره 
آمریکا بررســی ممنوعیت محدود لوازم آرایش حاوی 
میکرومهره ها را در دستور کار قرار داد، این ممنوعیت 
با حمایت گســترده هر دو جناح به تصویب رســید. 
مــری کریگ، عضو مجلس انگلیــس و رئیس کمیته 
بازرسی محیط زیســت مجلس که در سال 2016 به 
تحقیــق درباره میکرومهره ها مشــغول بود )تحقیقی 
که درنهایت به ممنوعیــت جامع تولید و فروش این 
مواد انجامید(، می گوید: مســئله از آگاهی نزدیک به 
صفر در افکار عمومی، به نوعی شــوک گسترده تغییر 

وضعیت داد.
مردم همچنین بــه زودی  فهمیدند که پارچه های 
مصنوعی مانند نایلون و پلی اســتر با هر بار شستشو، 
هــزاران الیــاف میکروســکوپی وارد آب می کنند و 
دانشــمندان نشــان دادند که این الیاف چگونه سر 
از شــکم ماهی ها درمی آورند؛ ســپس معلوم شــد 
لاســتیک ها کــه 60 درصد از پلاســتیک ســاخته 
شــده اند، هنگام حرکت رشته های پلاستیکی از خود 
به جــا می گذارند که ممکن اســت بیــش از مجموع 
پلاستیک های ناشی از میکرومهره ها و لباس ها باشد.

به گفته کریس رُز، از مدیران پیشــین صلح سبز 
و نویســنده وبلاگی تأثیرگــذار درباره پیام رســانی 
زیست محیطی، دانشمندان از مدت ها پیش پلاستیک 
را آلاینده ای خطرناک می داننــد، اما تا همین اواخر 

عموم مردم دیدگاهی بسیار متفاوت داشتند.
در یک سری کافه ها اگر نی پلاستیکی درخواست 
کنیــد، جواب خواهید شــنید: نداریــم، باعث مرگ 

نهنگ ها می شود.
در مشــکل پلاســتیک اکنون بحــث از ماده ای 
شیمیایی است که پیش تر با خط ریزی روی اسپری 
مو چاپ شده و دور از نظر بود و آماده است به جهش 

ماهی ها و یا ایجاد سوراخ در لایه اوزون کمک کند.
اریک فان سبیل، اقیانوس شناس دانشگاه امپریال 
کالج می گویــد: هر روز با تعجب از خود می پرســم 
پلاستیک چگونه دشمن شماره یک مردم شده است؟ 
این دشمن باید تغییرات اقلیمی باشد. با دانشمندان 
دیگری نیــز صحبت کــردم که آن ها نیــز آلودگی 
پلاستیکی را به عنوان مشکلی در بین انبوه مشکلات 
دیگر کم اهمیت دانســتند، هرچنــد موردی بوده که 

توجه عمومی را از مسائل ضروری تر دور کرده است.
برخــلاف تغییــرات اقلیمی که پدیــده ای مبهم، 
وسیع و آخرالزمانی به نظر می آید، پلاستیک مشکلی 
کوچک تر و ملموس تر اســت؛ تام بــرک، از مدیران 
پیشــین »دوســتان زمین« می گوید: »عموم مردم 
دست به محاسبات دقیقی نمی زنند، مثلاً  نمی گویند 
این معضــل از آن یکی بدتر اســت. جرقــه ای زده 
می شــود و مردم می بینند که در مورد یک موضوع با 
دیگران حس مشــترکی دارند، سپس مسئله ضرورت 
پیدا می کند و مردم می خواهند اوضاع درست شود«. 
یا کریستین دان، استاد بوم شناســی دانشگاه بانگور 
می گوید: این مشــکلی است که می توانیم با آن کنار 

بیاییم.
مدیر تأسیسات باغ وحش چستر گفت که بوفه  آن ها 
درحال حذف بسته بندی های  پلاستیکی یک بارمصرف 
اســت و از مغــازه کادویــی نیز بازرســی می کنند؛ 
باغ وحــش بزرگ ترین جاذبه گردشــگری در منطقه 
و هدفی عظیــم برای پویش اســت. این گونه پویش 
عملی در چند ســال اخیر بین افراد محلی گسترش 
یافته؛ درنتیجه وارد مرحله ای شــده ایم که در آن هر 
برند، ســازمان و یا سیاست مداری می کوشد تا نشان 
دهــد اقدامی می کند. می فهمیم که باشــگاه تاتنهام 

هاتســپر قصد دارد همه پلاستیک های یک بارمصرف 
را از اســتادیوم جدیدش حذف کند، در شهر سیاتل 
اســتفاده از نی پلاســتیکی در محدوده شهر ممنوع 
شده اســت، درحالی  که اســتارباکس، مشهورترین 
فروشــگاه قهوه در این شــهر قول داده سالانه حدود 
یک میلیارد نی را از 28 هزار فروشگاه خود در سراسر 
دنیا حذف کند و نیز شــرکت اسباب بازی سازی لگو 
که هیچ محصول غیر پلاستیکی نمی سازد، به دنبال 
راه هایی برای اســتفاده از پلاســتیک های گیاهی در 

خطوط تولید خود است.
همچنیــن نشــانه های روشــنی از فرصت طلبی 
نیز دیده می شــود؛ یکی از مقامات پیشــین وزارت 
محیط زیست، غذا و امور روستایی بریتانیا به من گفت 
که در وزارتخانه عموماً این توجه جدید به پلاستیک 
را به مثابــه رقابت بر ســر سیاســت های غیر حزبی 
عامه پســند با هدف پرُ کردن خلأ بعد از همه پرســی 

برکسیت قلمداد می کردند.
انگیــزه سیاســت مداران هرچه باشــد، بی تردید 
واکنش عمومی علیه پلاســتیک توجه ســطوح عالی 
دولت و کســب وکار را به یک مشکل زیست محیطی 
جدی معطوف و آن ها را متقاعد کرده که این موضوع 

برگ برنده خوبی است.
ماجرای پلاســتیک همان داستان صنعت مبتنی 
بر سوخت های فسیلی اســت: داستان رشد پرُشتاب 
فرهنــگ مصرفی با نیروی محرکه نفت پس از جنگ 

جهانی دوم.
پلاســتیک اصطلاحی کلی اســت برای اشاره به 
محصولاتی که از تبدیل یک ترکیب شیمیایی پرکربن 

به ساختاری محکم تولید می شوند.
عصر نوین پلاســتیک از ســال 1907 با اختراع 
باکِلیت )2( در آمریکا آغاز شد. باکلیت )ماده ای کاملًا 
مصنوعی که از فنول به عنوان نقطۀ شــروع استفاده 
می کند( محصولی ســخت، صیقلی و با رنگ روشــن 
است؛ به عبارت دیگر امروزه می توانیم آن را پلاستیک 
بدانیم. مخترعان باکلیت در ابتدا می خواســتند از آن 
به عنوان عایقی برای سیم کشی برق استفاده کنند، اما 
خیلی زود به قابلیــت تقریباً نامحدودش پی بردند و 
با وصف »ماده ای با هزار کاربرد« تبلیغش می کردند.

تولیــد پلاســتیک آمریکا بین ســال های 1939 
تــا 1945 بیش از ســه برابر شــد و از 97 هزار تنُ 
بــه 371 هزار تنُ رســید. پس از جنــگ جهانی نیز 
شــرکت های بزرگ نفت و مواد شیمیایی بازار را بین 
خود تثبیت کردند؛ شــرکت های دوپون، مونســانتو، 
موبیل و اکسان تأسیسات تولید پلاستیک خریداری 
کردند و یا تأسیســات قبلی خود را توسعه دادند. این 
کار ازلحاظ لجســتیک منطقی بود؛ این شرکت ها از 
قبل مواد خام پلاســتیک را به صورت فنول و نفتا، از 
فرآورده های جنبی عملیات نفتی ذخیره کرده بودند. 
آن ها با ایجــاد محصولات پلاســتیکی جدید )مثل 
اختراع اســتایروفوم در دهۀ 1940 توسط شرکت داو 
کمیکال یا اختراع ورقه های پلاستیکی برای استفاده 
در بسته بندی  که شرکت موبیل به نام خود ثبت کرده 
است( درواقع بازارهای جدیدی برای نفت و گاز خود 
خلق می کردند. پژوهشگری که برای دفتر ملی علوم 
اســترالیا کار می کرد، سال 1988 در مقاله ای نوشت: 
»توسعه صنعت پتروشیمی شــاید بزرگ ترین و تنها 

عامل کمک کننده به رشد صنعت پلاستیک است«.
پوشش های پلاستیکی نازک در اوایل دهۀ 1950 
عرضه شــدند و جای کاغــذ و پارچه هــای محافظ 
کالاهای مصرفی و مورد اســتفاده در خشک شویی را 
گرفتند. شــرکت دوپون گزارش داد که تا پایان دهه 
بیش از یک میلیارد ورقه پلاستیکی به خُرده فروشان 
فروخته اســت. در همان حین پلاســتیک به شکل 
رنگ لاتکس و عایق پلی استایرن وارد میلیون ها خانه 
شــده بود؛ خیلی زود پلاستیک همه جا حضور یافت، 
حتی در فضای خارج از جــو زمین! پرچمی که نیل 
آرمسترانگ در ســال 1969 بر روی کره ماه کاشت، 
از نایلون ســاخته شــده بود. ســال بعد شرکت های 
کوکاکولا و پپســی شــروع کردند به جایگزین کردن 
بطری های شیشــه ای با بطری های پلاستیکیِ تولید 
شــرکت های مونســانتو و اســتاندارد اویــل. رولان 
بارت، فیلســوف فرانســوی در ســال 1972 نوشت: 
»سلســله مراتب ماده ها منسوخ شده است، یک ماده 

واحد جای همه را می گیرد«.
اما کاری که پلاستیک کرد، چیزی فراتر از گرفتن 
جای مــواد موجود بود که در غیر ایــن صورت دنیا 
را تغییر نمی داد. ویژگی های منحصربه فرد پلاستیک 
)انعطاف پذیــری، راحتــی کار با آن و نیز ســبکی و 
ارزانی به مراتب بیشتر از موادی که جایگزینشان شد( 
عمــلًا به گرایش اقتصاد جهانی بــه مصرف کالاهای 
دورریختنی شتاب بخشــید. ویکتور لیبو، اقتصاددان 
سرشناس در سال 1955 نوشت: »اقتصادِ فوق العاده 
مولد ما مســتلزم آن است که شیوه زندگی  خود را بر 
مصرف اســتوار کنیم. ما به کالاهایــی نیاز داریم که 

با ســرعتی فزاینده مصرف می شوند، تمام می شوند، 
فرســوده می شوند، جایگزین می شــوند و دور ریخته 

می شوند«.
سال 1954 وقتی لوید استوفر، از مجله تخصصی 
مادرن پلاستیکس در اجلاسی گفت »آینده پلاستیک 
در ســطل زباله جای دارد«، مطبوعات او را مسخره 
کردند. او ســال 1963 نیــز در همان اجلاس حضور 

یافت، درحالی  که حرفش ثابت شده بود.
پلاستیک مترادف شد با سود؛ یکی از پژوهشگران 
میدوِســت ریســرچ اینســتیتوت، از شــرکت های 
تحقیقات مهندسی در ســال 1969 نوشت: »درواقع 
انگیزه قدرتمنــدی که در پس توســعه بازار ظروف 
دورریختنی نهفته، این اســت که بــه ازای حذف هر 
بطریِ پس گرفتنی از بــازار، 20 بطری یک بارمصرف 
به فروش می رسد«. در ســال 1965، انجمن صنفی 
صنعت پلاســتیک گزارش داد که پلاستیک 13 سال 

پی درپی رکورد رشد را زده است.
اما پلاســتیک از طرفی نیز متــرادف با زباله بود؛ 
در آمریکا نرخ بازگشت بسته بندی های قابل  استفاده 
مجــدد مانند بطری های شیشــه ای پیش از ســال 
1950، نزدیــک به 96 درصد بود؛ اما این نرخ تا دهه 
1970 در مورد ظــروف پس دادنی به زیر پنج درصد 
ســقوط کرده بود. یک بارمصرف بودن ظروف به این 
معنی بود که اجناس بی شماری که تعدادشان پیش تر 
قابل  تصور نبود، کم کم در گورســتان های زباله تلنبار 
می شدند. رالف الیاســن، مشاور علمی کاخ سفید در 
اجلاس ســازمان حفاظت از محیط زیســت در سال 
1969 بــا موضوع معضل فزاینــده زباله ها ادعا کرد: 
»هزینه های اجتماعی جمع آوری، پردازش و دفع این 

اجناس تجزیه ناپذیر گزاف است«.
در ســال 1970 )دو ماه پیش از نخستین جشن 
»روز زمین«( نیکسون، رئیس جمهور آمریکا به خاطر 
رواج روش های جدید بسته بندی با استفاده از موادی 
که تجزیه نمی شــوند، اظهار تأســف کرد. در ســال 
1971 شــهر نیویورک برای بطری های پلاســتیکی 
مالیــات وضع کرد، در ســال 1973 کنگــره آمریکا 
قانون ممنوعیت همه ظروف یک بارمصرف را به شور 
گذاشــت و در ســال 1977 ایالت هاوایی بطری های 
پلاستیکی را کلًا ممنوع کرد؛ نبردی علیه پلاستیک 
بــه راه افتاده بــود و در آن برهه به نظر می رســید 

می توان پیروز این میدان شد.
از همان ابتدا صنعت پلاســتیک به شــدت با همه 
قوانین پیشــنهادی مبارزه کــرد. دادگاه عالی ایالتی 
قانــون مالیات بر بطریِ شــهر نیویورک را )در همان 
سالی که وضع شد( در پی دادخواهی انجمن صنعت 
پلاستیک که مدعی بودند رفتاری غیر عادلانه است، 
لغو کرد؛ قانون ممنوعیت بطری های پلاســتیکی در 
هاوایی در ســال 1979 به  دنبال دادخواهی مشابهی 
از طــرف یک شــرکت فــروش نوشــیدنی در یک 
دادگاه منطقه ای لغو شــد. بحــث ممنوعیت ظروف 
یک بارمصرف در کنگره نیز پس از آنکه لابی گران ادعا 
کردند این کار به مشــاغل تولیدی آسیب خواهد زد، 

به سرانجام نرسید.
ائتلافی نه چنــدان قوی از شــرکت های فعال در 
زمینه نفت و مواد شیمیایی، در کنار تولیدکننده های 
نوشیدنی و بسته بندی، نوعی استراتژی دوبخشی در 
پیش گرفتند که توانســت برای یک نسل در کاهش 

احساسات ضد پلاستیکی موفق عمل کند.
بــا پلاســتیک و دیگــر  شــرکت های درگیــر 
بسته بندی های دورریختنی برای کمک به جا انداختن 
این پیام به تأمین مالی گروه های غیر انتفاعی مشغول 
شــدند که مســئولیت مصرف کنندگان را در افزایش 
آشــغال پرُرنگ نشــان می دادند. یکی از این گروه ها 
بــا نام »آمریــکا را زیبا نگه داریــم« )3( )به اختصار 
کی ای بی( که در ســال 1953 تأسیس شد و از طرف 
شــرکت هایی مثل کوکاکولا، پپســی، داو کمیکال و 
موبیل حمایت مالی می شــد، صدها آگهی تبلیغاتی 
به نمایش گذاشــت. مثلًا شــعار پویش این گروه در 
روز زمیــن 1971 این بود: »افراد آلودگی را شــروع 
می کنند، اما نمی توانند متوقفش کنند«. این سازمان 
همچنین گرو ه هــای مدنی و اجتماعی محلی را برای 
سامان دهی پاک سازی ها و رسیدگی به معضل زباله ها 

که »رسوایی ملی« خوانده می شد، به کار گرفت.
ایــن کار مزیت هایی داشــت، امــا در اوایل دهه 
1970 نگرانی در مورد وابســتگی های گروه کی ای بی 
بــه صنایع، گروه هــای طرفدار محیط زیســت مانند 
سییِرا کلاب و آیزاک والتون لیگ، همچنین سازمان 
حفاظت از محیط زیســت آمریکا را مجبور کرد دیگر 
به این گروه مشاوره ندهند. در سال 1976 روزنامه ها 
گزارش کردند که راسل ترین، رئیس سازمان حفاظت 
از محیط زیست آمریکا یادداشتی اعتراض آمیز منتشر 
کرده اســت که در آن ادعا می شــود حامیان صنفیِ 
گروه کی ای بی در راستای تضعیف قوانین ضد آلودگی 

تلاش می کنند.

معرفی آشــغال به عنوان نوعی کوتاهی شــخصی، 
تجربه ای بســیار موفق بود. در ســال 1988 عکس 
مارگارت تاچر درحالی  که در پارک سنت جروم جلوی 
دوربین آشغال جمع  می کند، نگرش عمومی آن زمان 
را به خوبی منعکس می کنــد. او به خبرنگاران گفت: 
»این تقصیر دولت نیســت، بلکه تقصیر افرادی است 
که دانسته و از روی بی ملاحظگی آشغال می ریزند«. 
واضح بود که او در این کیفرخواســت کســانی را که 
در همــان ابتدای کار پلاســتیک تولید می کنند و یا 

می فروشند، از قلم انداخته است.
بخــش دوم اســتراتژی صنایــع بــرای کاهش 
نگرانــی عمومی درباره آلودگی عبــارت بود از پنهان 
کردن اهمیت موضوع پشــت ایده ای نســبتاً نو به نام 
بازیافــت خانگی؛ در دهــه 1970، گروه های طرفدار 
محیط زیســت و ســازمان حفاظت از محیط زیســت 
درحال بررسی این ایده جدید بودند که به منظور حل 
مشــکل زباله های فزاینــده مصرف کنندگان می توان 
بازیافت )مفهومی آشــنا در نمونه هــای بزرگی مثل 
خودروها، ماشــین آلات و ضایعات فلزی( را تا سطح 

جوامع کوچک تر گسترش داد.
صنایع بسته بندی و نوشیدنی به سرعت این باور را 
جا انداختند که بازیافت می تواند محصولاتشــان را از 
گورستان های زباله دور نگه دارد. شرکت کوکاکولا در 
سال 1971 پیش از رایج  شدن بطری های پلاستیکی 
بخشــی از نخســتین انبارهای دنیا بــرای بازیافت 
زباله هــای خانگی ماننــد شیشــه و آلومینیوم را در 

نیویورک تأمین مالی کرد.
صنعت پلاســتیک نیز مشی مشــابهی در پیش 
گرفت و ادعاهای بزرگــی درباره قابلیت های بازیافت 
محصولاتــش مطرح کــرد. در ســال 1988 انجمن 
صنفی صنعت پلاستیک »شورای راهکارهای مدیریت 
پســماند جامد« را با هدف ترویج بازیافت پلاستیک 
در شــهرها تأســیس کرد، با این ادعا که می توان با 
راهکارهــای ایــن شــورا 25 درصــد از بطری های 
پلاســتیکی را تا ســال 1995 بازیافت کرد. در سال 
1989 شــرکت های آموکو )اســتاندارد اویل سابق(، 
موبیــل و داو شــرکت ملــی بازیافت پلی اســتایرن 
را تشــکیل دادند که او نیز مدعی بــود تا 1995 به 
همان هدف 25 درصدی خواهد رســید، اما در مورد 

بسته بندی مواد غذایی.
در ســال 1990 نیز گروه صنفــی دیگری مدعی 
بود که تا ســال 2000 پلاســتیک بیشــترین ماده 
بازیافت شده خواهد بود. مشکل چنین پیش بینی های 
نویدبخشــی آن بود که پلاســتیک یکــی از بدترین 
مواد برای بازیافت است. شیشــه، فولاد و آلومینیوم 
را می توان تقریباً بی شــمار ذوب کرد، تغییر شــکل 
داد و بــا آن هــا ضمن همان کیفیــت اولیه محصول 
جدید ســاخت؛ اما پلاستیک با هر بار بازیافت تا حد 
معتنابهی از کیفیت می افتــد. پس از بازیافت بطری 
پلاســتیکی نمی توان از آن بطــری دیگری با همان 
کیفیــت اولیه ســاخت، پلاســتیک بازیافتی تبدیل 
می شــود به نــخ لباس و یا تخته مبــل و از آن برای 
پرُ کردن جاده و یا به عنوان عایق پلاستیکی استفاده 
می توان کرد و پــس  از این مرحله دیگر بازیافت پذیر 
نخواهد بود. هر مرحله از بازیافت پلاســتیک در اصل 
راهی یک طرفه به ســوی گورستان زباله و یا اقیانوس 
اســت. رابرت هام، از مهندسان دانشگاه ویسکانسین 
در سال 1992 با اشــاره به محدودیت چیزهایی که 
می توان از محصولات مصرفی پلاســتیکی ســاخت، 
گفــت: »آینده بازیافت پلاســتیک هنوز هم معمایی 

سربسته است«.
برای شــرکت هایی که به بازیافت مواد پرُسودتری 
مانند آلومینیوم مشــغول بودند، بازیافت پلاســتیک 
جذابیت تجاری اندکی داشــت. در دهه 1980 وقتی 
معلوم شــد بازیافت پلاســتیک به صنعتــی پرُرونق 
تبدیــل نخواهد شــد، بخش دولتی وارد عمل شــد. 
بخش عمده هزینه های بازیافت از طرف دولت تأمین 
شد و پلاســتیک ها با کامیون های حمل زباله خانگی 
به بیرون کشیده شدند، درحالی  که صنعت پلاستیک 
اجناس بیشــتر و بیشــتری به جامعه تزریق می کرد. 
پلُ بی هنری، عضــو کنگرۀ آمریکا در ســال 1992 
طی جلسه بررســی بازیافت ظروف گفت که صنایع 
پلاســتیک »ادعا می کنند که مدافــع بزرگ بازیافت 
هســتند«، درحالی  که »برنامه های بازیافت زباله های 
کنار خیابــان تقریباً همگــی به یارانه هــای دولتی 
متکی اند«؛ به عبــارت دیگر دولت گرفتار هزینه های 
دســت وپاگیری شــد که ادعاهای قبلی و اغراق آمیز 
این صنعت به بــار آورده بود. عموم مردم نیز از اینکه 
کسی آشغال هایشان را جمع می کرد، خرسند بودند. 
تا امروز برخی کنشگران محیط زیست به کامیون زباله 
خانگی »بازیافت امیدوارانه« )4( و سطل های بازیافت 
را »جعبه جادویی« می نامند که احســاس گناه مردم 
را تسکین می دهد، بی آنکه واقعاً کمک چندانی کرده 

باشد.

در این میان تولید جهانی پلاستیک رشد پرُشتابی 
داشــته و از حدود 160 میلیون تنُ در سال 1995، 
به 340 میلیون تنُ رســیده اســت؛ اما نرخ بازیافت 
هنوز هم به طور وحشــتناکی پایین اســت. هرسال 
کمتر از 10 درصد همه پلاستیک های آمریکا بازیافت 
می شــود، حتی اگر نرخ بازیافت به طور معجزه آســا 
بالا می رفت، می توانســتیم فقط تعداد محدودی کالا 
از پلاستیک های بازیافت شــده بسازیم، پس همیشه 
تقاضای بیشــتری برای پلاســتیک جدیــد خواهیم 
داشــت. رونالد گایر، بوم شــناس صنعتی دانشــگاه 
کالیفرنیــا که گــزارش 2017 او با عنــوان »تولید، 
مصرف و سرنوشــت همه پلاستیک های ساخته شده 
تاکنــون« )5( بین سیاســت گذاران آمریــکا و اروپا 
مرجعی تحول ساز شده است، به من گفت: »روزبه روز 
بیشتر متقاعد می شوم که بازیافت تأثیری در کاهش 

حجم پلاستیک های دنیا ندارد«.
هرچند اشــتیاق عمومی به راه اندازی پویش های 
ضد پلاســتیک تا حدی از این تلقی ناشــی می شود 
که مشــکل پلاســتیک ســاده تر و حل شــدنی تر از 
مشــکل تغییرات اقلیمی است، ارتباط این دو مسئله 
بــا یکدیگر نزدیک تر از چیزی بوده که بیشــتر مردم 
تصــور می کننــد. هفــت مــورد از 10 تولیدکننده 
عمده پلاستیک شــرکت های فعال در زمینه نفت و 
گاز طبیعی اند؛ تا وقتی  که این شــرکت ها ســوخت 
فسیلی استخراج می کنند، انگیزه بزرگی برای ساخت 
پلاســتیک خواهند داشــت. گــزارش 2016 مجمع 
جهانی اقتصاد پیش بینی کرد که تا سال 2050، 20 
درصد از همه نفت های اســتخراجی سراســر دنیا در 
ساخت پلاســتیک مصرف خواهند شد. یوهانا کرام و 
مارتین واگنر اخیراً در مقاله ای نوشــتند: »درنهایت 
آلودگی پلاســتیکی بخش مشــهود و ملموســی از 

تغییرات اقلیمیِ ساخته دست بشر شده است«.
پارادوکس پلاستیک یا دست  کم دغدغه کنونی ما 
در مورد پلاســتیک به این صورت است که با اطلاع 
از حجم مشــکل تصمیم گرفتیم اقدامی انجام دهیم، 
اما هرچه بیشــتر آن را پس زدیم، بیشــتر خودش را 
مشکلی بی حدومرز و رام نشدنی نشان داد؛ مانند همه 
مسائل زیست محیطی دیگری که نتوانسته ایم حلشان 
کنیم و در این میان به موانع یکســانی برمی خوریم، 
و  دنیای جهانی شده  مقررات ناپذیر،  کســب وکارهای 

سبک زندگی ناپایدار خود ما.
مردم همچنــان می خواهند با پلاســتیک مقابله 
کنند، باید هم بخواهنــد. برخلاف همه ناملایمت ها، 
شاید جنبش ضد پلاستیک موفق ترین پویش جهانی 
زیســت محیطی باشــد که از بدو قرن حاضر تاکنون 
شــکل گرفته است. اگر دولت ها به تعهداتشان پایبند 
باشند و جنبش شــتاب خود را حفظ کند، اثربخش 
خواهد بود. استیو زینگر، تحلیل گر شرکت آمریکایی 
وود مکنزی به من گفت: »کار بزرگی است. به خصوص 
امســال احساسات ضد پلاســتیکی مصرف کنندگان 
شدیدتر شده، شرکت ها مجبور خواهند شد الگوهای 
کسب وکار خود را با واقعیت های جدید ممنوعیت های 
پلاســتیکی ســازگار کنند«. او همچنیــن گفت که 
تولیدکنندگان نفت با افُت تقاضا مواجه خواهند شد.

این همــان روی مثبــت پارادوکس پلاســتیک 
اســت. اگر پلاســتیک نمونه کوچک همه مشکلات 
زیســت محیطی ماســت، آنگاه طبــق همین منطق 
راهکارهایــش نیز نمونه خواهد بــود. در همین چند 
سال شــواهد علمی درباره آسیب های زیست محیطی 
ناشــی از پلاســتیک مردم را به نظم و ســامان دهی 
بیشــتر ترغیب کرده، دولت ها را بــه اعمال مقررات 
واداشته و حتی توجه شرکت های بزرگ سوخت های 
فســیلی را نیز جلب کرده اســت. در سوپرمارکت ها 
خریداران کمتر درخواســت بســته بندی کردند و در 
عرض یک سال شــرکت نفت و گاز بی پی پیش بینی 
کرد که تا ســال 2040 تولید نفت این صنعت روزانه 
دو میلیون بشــکه کاهش خواهد یافــت. دغدغه ما 
درباره پلاســتیک به رسمیت شناخته شده است. در 
نبرد بزرگ تر تغییرات اقلیمی، واکنش علیه پلاستیک 
ممکن اســت پیروزی کوچک اما نیروبخش و الگویی 

برای اقدامات آتی باشد.
این یعنی باید بپذیریم که مشــکلات چقدر باهم 
مرتبط اند، باید بدانیم که پلاســتیک مشــکلی مجزا 
نیســت که بتوانیــم از زندگی  خــود دورش کنیم، 
بلکه مشــهودترین محصول مصرف افسارگسیخته ما 
در نیم قرن گذشته اســت؛ این چالش هرچند بسیار 
بــزرگ و بی حدومرز بــوده، اما وقتــی پای صحبت  
ریچارد تامسون نشستم )اقیانوس شناسی که اصطلاح 
میکروپلاســتیک را ابداع کرد( او را خوش بین دیدم. 
گفت: »در 30 ســال گذشــته هیچ وقــت این اندازه 
هم گرایی بین دانشمندان، دنیای کسب وکار و دولت 
وجود نداشــت؛ فرصتی واقعی برای حل این معضل 

پدید آمده است«.
پی نوشت ها:

• این مطلب را اســتفن بورانی نوشــته است و در 
 The plastic« تاریــخ 13 نوامبر 2018 با عنــوان
 backlash:what's behind our sudden
 »rage - and will it make a difference
در وب سایت گاردین منتشر شده؛ وب سایت ترجمان 
آن را در تاریخ 23 مهرمــاه 1398 با عنوان »بطری 
خالی  را در سطل انداختید؟ واقعاً »هیچ« کاری برای 
محیط زیست نکردید« و ترجمه مجتبی هاتف، منتشر 

کرده است.
 )Stephen Buranyi( بورانــی  اســتفن   ••
روزنامه نگار و نویســنده ای در زمینه علم و پزشــکی 
اســت که در لندن زندگی می کند. او تحصیلات خود 
را در ایمنی شناسی به پایان برده و سابقاً به تحقیقات 

زیست شناختی در این زمینه مشغول بوده است.
scourge )1(
Bakelite )2(

Keep America Beautiful )3(
)wish-cycling )4: افراد معمولاً زباله ها را در 
سطل های بازیافت می اندازند، به این امید که کسی به 
نحوی آن ها را بازیافت خواهد کرد. بیل کیگان، رئیس 
یک شرکت بازیافت در شهر شاکپی ایالت مینه سوتا، 
این اصطلاح را برای اشاره به چنین حالتی ابداع کرد 
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